
6

سرلشکر باقري:

«ضربت محرم» نشان داد ایران 
برابر تجاوز ساکت نمي نشیند

ایســنا: رئیس ســتاد کل نیروهاي مســلح در  �
اولیــن همایش «نقــش قدرت هوایــي در اقتدار 
ملي»، گفــت: «در ایــن ایام حــوادث مهمي در 
پیــش رو داشــتیم، از جملــه تلاش ارزشــمند و 
مقتدرانــه عملیــات «ضربت محرم» که توســط 
نیروي هوافضاي ســپاه با موشــک هاي ســاخت 
وزارت دفــاع و پشــتیباني نیروهــاي مســلح به 
قلب تروریســت ها صورت گرفت و نشــان داد که 
جمهوري اســلامي ایران در برابر تجــاوز و ظلم 
ســاکت نمي نشــیند و امنیت کشــور را خط قرمز 
خود دانســته و به این وسیله از تروریست ها انتقام 
ســختي گرفتند».ســردار محمــد باقــري، افزود: 
«بحــث ریزپرنده هــا و تجهیزات نویــن هوایي در 
حال پیشــرفت است و هواپیماهاي بدون سرنشین 
رادارگریز مســیر پیشــرفت خود را طي مي کنند و 
خوشــبختانه ریزپرنده ها و تجهیزات نوین هوایي 
در دسترس ایران اسلامي قرار دارد، به گونه اي که 
هزینــه کمتر و کارآمدي بالایي دارد».او گفت: «در 
مسئله توســعه قدرت هوایي نظامي کشور هیچ 
تردیدي وجود ندارد و این پیشرفت باید به گونه اي 
باشــد که در صــورت درگیري با دشــمن به آنها 
اجــازه ندهیم حاکمیت هوایي مــا را به مخاطره 
بیندازند و نیروهاي هوایي بتوانند عملیات خود را 
انجام داده و از نیروهاي دریایي و زمیني پشتیباني 
نزدیک کنند».ســردار باقري عنوان کرد: «در زمان 
صلح قدرت هوایــي مأموریت هاي زیادي دارد، از 
جمله اگر مجموعه تروریستي در نزدیکي مرزهاي 
کشــور مقر ایجاد کند ما ساکت نخواهیم نشست 
و مأموریت هایی از این دســت بــراي حفاظت از 
مرزهاي هوایي و همکاري با پدافند که موضوعی 
بدیهي است بســیار حائزاهمیت اســت. دکترین 
قدرت هوایي ما در صورتي کارآمد است که بومي 
باشد و با تأثیرناپذیري از تحریم هاي نظامي، داراي 
تداوم، پایداري و تجهیزات آن در دسترس باشد».

بیانیه سپاه به مناسبت هفته ناجا
ایلنــا: ســپاه پاســداران انقلاب اســلامي در  �

بیانیه اي با گرامیداشــت هفته نیــروي انتظامي، 
اقتدار و هوشمندي در امنیت سازي و خنثي کردن 
تهدیدهاي ضدامنیتي دشمن در میهن اسلامي را 
مرهون مجاهدت ها و فداکاري هاي ناجا و ســایر 
نیروهاي مســلح و نهادهــاي اطلاعاتي و امنیتي 
کشــور دانســت. در بخشــي از بیانیه آمده است: 
«واقعیت هــاي عیني و تجربه شــده در چهلمین 
ســال انقلاب اســلامي، بیانگر این حقیقت است 
که منظومه دفاعي و امنیتي کشــور به ویژه نیروي 
مقتــدر و غیرتمنــد انتظامي در یــک هماهنگي، 
کم نظیــر،  و  مشــهود  همــکاري  و  هم آوایــي 
ظرفیت هــاي لازم و کارآمــد بــراي تأمین امنیت 
ملي و انضبــاط اجتماعي و حاکمیــت قانون در 
جامعه را فراهم و تحکیم بخشیده اند».این بیانیه 
مي افزاید: «مشارکت مجاهدانه و شجاعانه نیروي 
انتظامــي در مقابلــه با تهدیدات مرزي ناشــي از 
ســناریوهاي ضدامنیتي گروهک هاي تروریســتي 
و اشــرار تحت حمایت و فرماندهي سازمان هاي 
جاسوسي دشــمن و برخورد قاطعانه با مفسدان، 
قانون گریزان، آشــوب طلبان، تهدیدگران ســلامت 
اخلاقي جامعه به ویژه نسل جوان و برهم زنندگان 
آرامــش عمومي از واقعیات انکارناپذیري اســت 
که با جلوه گري هاي خود، با برانگیختن تحســین 
و قدرشناســي مردم، ارتقاي احســاس امنیت در 
کشور را رقم زده اســت».در پایان این بیانیه آمده 
اســت: «به فضل الهي نیــروي انتظامي به عنوان 
یکي از مظاهر برجســته اقتدار ملي و سپر پولادین 
امنیتي ایران اســلامي، در پرتو اندیشه هاي امامین 
انقلاب اســلامي و تکیــه بر روحیــه خودباوري، 
اعتمادبه نفس و آمادگي هاي همه جانبه سازماني 
و عملیاتي خود، با حضور مثال زدني و هوشمندانه 
در میدان هاي بزرگ مأموریتي، نقشه ها و فتنه هاي 
طراحي شــده توســط اتاق هاي فکر دشمن براي 
برهم زدن امنیت و آرامش کشــور در ۴۰ ســالگي 
انقلاب را ابتر و در تعامل، هم افزایي و هماهنگي 
بــا ســایر نیروهاي حافــظ امنیت ایران اســلامي 
هرگونــه تهدیــد و خطر اردوگاه شــیطان بزرگ و 
بدخواهان ملت را با پاسخ درخور و غیرقابل تصور 

مواجه خواهد ساخت».

روزنه آینه 
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آقــای واعظی! آقای ظریف! منطق شــما ضعیف 
است
غلامرضــا صادقیــان: منطق دولــت ما ضعیف  �

اســت، بســیار ضعیف و به همین خاطــر کارش با 
منتقدان گره خورده است و پیش نمی رود و کمترین 
عواقــب این منطق ضعیف پراکنده شــدن مخاطبان 
از اطراف دولت اســت... دیروز در جلسه سردبیران 
و مدیران مســئول روزنامه ها با دکتر واعظی، رئیس 
دفتر رئیس جمهور شــاهد این بی منطقی بودم، یک 
روز پس از ســخن بی منطق دیگری که دکتر ظریف 

در مجلس گفت. 
دکتر واعظی در پاسخ به این پرسش که چرا دولت 
در ایــن وضعیت خطیــر اقتصــادی، وزارتخانه های 
اصلی مرتبط با اقتصاد را بلاتکلیف رها کرده اســت، 
گفت: «مگر دولت این وزیران را برکنار کرده اســت؟! 
چرا یقه کســانی را نمی گیرید که این وزیران را برکنار 
کردند؟!»... روشــن است که فقط یک سخن ضعیف 
و بی منطق از دولتمردی مثل آقای واعظی کافی بود 
من را که یک روز تمــام تلاش کردم حرف بی منطق 
دیگــری از وزیر خارجه کشــورمان را فراموش کنم، 

دوباره به یاد آن بیندازد!
دو روز پیش دکتــر ظریف در مجلس گفت: «اگر 
برجام به نفع ایران نبود، آمریکا از آن خارج نمی شد». 
این حرف را می شــود در پشــت تریبون مجلس زد 
و نمایندگان را قانع کرد، امــا ظریف می داند که این 
حرف خالی از منطق اســت و آمریکا می تواند دلیل 
دیگری یا چند دلیل برای خروج از برجام داشته باشد 
که هیچ کدامش نفع ایران نباشد و همه آن دلایل به  
نفع بیشــتر و بیشتر آمریکا بازگردد. چرا چنین منطق 
ساده ای را ظریف نمی فهمد؟!... این یک منطق ساده 
و روشــن دارد و آمریکایی ها به نظرم مطابق منافع، 
البته نامشــروع خودشــان، عمل کردنــد، اما به نظر 
می رسد قضیه از بس ساده است، مورد توجه اذهان 
و افــکار پیچیده اندیش دولتمردان ما قرار نمی گیرد! 
به این خاطر اســت کــه معتقدم فهــم منطقی در 
دولت ما بسیار ضعیف است و این کج فهمی ها پایه 

دیوار سازندگی کشور را کج می کند. 

آن از برجــام، ایــن هــم از FATF بهانــه بعــدی 
چیست؟!

... دولت آقای روحانی یکی از مأموریت های خود  �
را گرفتــن بهانه از آمریکایی ها تعریف کرده اســت. 
قرار بود با برجام، بهانه هســته ای از واشنگتن گرفته 
شــود و قرار اســت با FATF بهانه حمایت ایران از 
تروریسم مرتفع شــود. حل و رفع این بهانه ها، خود 
تبدیل بــه بهانه ای برای دولت شــد. می گویند برای 
رفع مشــکلات اقتصادی باید ابتدا این مسائل را حل 
کرد. با این روند باید پرسید بهانه بعدی غرب چیست 
و دولت می خواهد کدام دغدغه آنها را مرتفع کند؟ 

و حد یقف این بهانه ها چیست و کجاست؟
ســرانجام پــس از کش و قوس های فــراوان و با 
وجود انتقادات زیادی که از ســوی منتقدین دلســوز 
مطرح شــده بود، CFT روز یکشنبه و با رأی مخفی 
نمایندگان به تصویب رســید و این مصوبه برای طی 
مراحل قانونی از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی 
به شورای نگهبان فرســتاده شد، فارغ از اینکه هنوز 
هیچ چیزی نهایی نشــده و باید منتظر نظر شــورای 
نگهبان در این زمینه بود، بایستی از مسئولان محترم 
از دولت گرفتــه تا نمایندگان مجلس خواســت به 
وظایــف اصلی خــود یعنی  به مشــکلات اقتصادی 
رســیدگی کنند و دولت نیز تکلیــف وزارتخانه های 
مهم بدون وزیر را مشخص نماید. نکته جالب ماجرا 
اینجا ســت که روزنامه های زنجیره ای در شماره های 
دیروز خــود رأی نماینــدگان را به شــفافیت عنوان 
کردند بدون آنکه بگویند و توضیح دهند چرا بایستی 
تنها این شــفافیت برای دشمنان بوده و مردم از رأی 
مثبت و منفی نمایندگان خود به یک لایحه اطلاعی 

نداشته باشند؟!

در حاشیه دیدار رئیس جمهور
محمدعلی ابطحی: دیــدار رئیس جمهور با چند  �

تن از افــراد احزاب اصلاح طلب، بــه دلیل فاصله 
تعجب برانگیز روحانی بــا اصلاح طلبان در بعد از 
انتخابات و توجه نکردن و نادیده گرفتن هشــدارها و 
درخواست های اصلاح طلبان تبدیل به یک خبر مهم 
شد. در حاشیه این اتفاق به دو نکته مهم باید توجه 
کرد. ۱- اصلاحــات مقوله متفاوتی با اصلاح طلبان 
اســت. ۲- اصلاح طلبی با اصلاح طلبــان متفاوت 
اســت. اصلاح طلبی یک اندیشه اســت. یک تفکر 
اســت و یــک نیاز تاریخــی. هیــچ حکومتی بدون 
اصلاح کردن مــداوم خود نمی توانــد ارتباطش را 
با مردم حفظ کند. احــزاب اصلاح طلب نهاد هایی 
هســتند که مثل احزاب اصولگــرا دیگ خود را هم 
می زنند. اما اصلاح طلبی از زمان مشروطه که قانون 
در کشور مدون تر شــد تا امروز و آینده منطقی ترین 
راه پیشــرفت اســت. همان که آقای خاتمی بر آن 
اصــرار می ورزید. اصلاح طلبی نه حزب اســت، نه 
محل تقسیم شــغل و نه به فراکسیون و پارلمان و 
بده بســتان نیاز دارد و نه به تشریفات و پروتکل های 
مرسوم و نه میراث داری و نه میراث خواری. ملاقات 
با نمایندگان احزاب اصلاح طلب کار خوبی بود. اما 
تجدید دیدار دولت و حکومت با تفکر اصلاح طلبی 

نوشده راه حل کشور است.

یعنــي مجموعه اي داریم که  ادامه از صفحه اول
اشتراکاتي  این ســه وجه  در 
دارند امــا در وجوه دیگــر مي توان کامــلا بین آنها 

خط کشي کرد و جناح بندي قائل شد.
   حدود ۲۰، ۲۵ ســال است که ســازماندهي  �

اصلاح طلبان  دســت  در  اجتماعي  نیــروي  این 
بــوده؛ یعني هنوز هم ســازماندهي در دســت 

اصلاح طلبان دهه ۷۰ است، درست است؟
 در اصلاحــات دو ســطح ســازماندهي وجــود 
دارد. در یک ســطح، هدف رفع تعارضات و مدیریت 
تفاوت هاي زیادي است که در بین نیروها وجود دارد. 
در این ســطح عمدتا بوروکرات هــا و تکنوکرات هاي 
برآمده انقــلاب نقش محوري را بازي مي کنند. اینها 
فصل خصومــت مي کنند، رفع تعــارض مي کنند و 
ســعي مي کنند یکپارچگــي این مجمــوع متنوع را 

حفظ کنند.
براي اینکه اینها بتوانند مرجعیتي داشــته باشند، 
باید خیلي برجســته نباشند، خیلي متفاوت نباشند و 
بقیه هم آنها را بپذیرند. ایــن طیف [اصلاح طلبان] 
خیلــي متنــوع اســت، وقتي بــه دنبــال آدم هایي 
مي گردیــد که نقاط مشــترک را داشــته باشــند، به 
آدم هاي کم رنگ تري مي رســید؛ یعني سطح آدم ها 
پایین تر مي آید. بخشــي از ســازماندهي این اســت. 
به نظــرم، با وجود همه فشــارهایي که براي رودررو 
قراردادن اصلاح طلبان شــده اســت، این بخش کار 
خــود را خــوب انجام داده و توانســته تــا حدودي 

انسجام را حفظ کند.
   شما در جایي گفته بودید که «شوراي عالي» با  �

برخي اصلاحات مي تواند این کار ویژه را برعهده 
بگیرد.

بله، اما این ســطح از تشــکیلات بــراي اقدامات 
پیشــروانه کافي نیســت. این ســطح فقط مي تواند 
نظم دهي کند و انسجام ببخشد. به نظرم زیرپوستي، 
یک  نوع سازماندهي دیگر هم در اصلاح طلبان وجود 
دارد که بیشــتر از ســوي افرادي انجام مي شود که 
اغلب هم در آن شــورا نیستند. اینها بیشتر تولید ایده 
مي کننــد. آن را بین بخش هاي جوان تر اصلاح طلب 
توزیع مي کنند. در واقع نوعي از تشــکیلات شبکه اي 
ایجاد شــده و ظاهرا در حال تقویت هم هستند. مثلا 
به امضاهاي مشــترکي که زیر یــک اطلاعیه خاص 
هست توجه کنید. در این نوشته ها امضاي افرادي که 
در سطح اول ســازماندهي هستند را کمتر مي بینید، 

بیشتر جوان ها هستند و یک سري آدم خاص.
پس دو ســطح  ســازماندهي وجــود دارد؛ یکي 
که شوراي عالي اســت، اما یک شبکه  اجتماعي نیز 
در اصلاح طلبــان وجود دارد که بیشــتر به جنبش 
اجتماعــی نزدیک اســت. به نظرم اگر [این شــبکه] 
مي خواهد واقعا نقش ایفــا کند باید یک گام جلوتر 
بیاید و کمي رســمي تر شــود. یک شــبکه  اجتماعي 
وجــود دارد، یــک جنبــش اجتماعــي بــه معناي 
کلاســیک آن در جریــان اصلاحات وجــود دارد، اما 
هنوز تشکیلاتي را که سخنگوي آن باشد، پیدا نکرده 
است؛ یعني هنوز تجسم سازماني پیدا نکرده است. 
این شبکه از همه تشکل هاي موجود هم عضو دارد.

   آقاي علوي تبار در حال حاضر ایده اي با عنوان  �
«هســته ســخت اصلاحات» مطرح شده است. 
به  نظر مي رسد شــما با این ایده هم دل هستید، 
به ویژه در سطح دوم ســازماندهي؛ اما وقتي به 
کنشگران عرصه رســمي اصلاحات نگاه مي کنید 
به  نظر مي رســد این ایده هیچ بازتابي نداشــته 
است. سعید حجاریان با جایگاه ویژه اي که دارد، 
چنین موضوعي را مطرح کرده، اما به  نظر مي رسد 
بازتاب آن خیلي کمتر از انتظار بوده اســت. شما 
گفتیــد رابطه نظریه پــردازان بــا تکنوکرات ها و 
بوروکرات ها برقرار است، آیا واقعا چنین است؟ 
آیا نظریه پردازان تأثیر خود را از دست نداده اند؟

تصــور من این اســت کــه رابطه فعلــي خوب 
نیســت، اما ارتباط وجود دارد. البتــه در اصلاحات 
کمــي رودربایســتي هم وجــود دارد؛ یعنــي افراد 
مخالفــت نمي کنند. اگر آقاي حجاریان چیزي بگوید 
و مخالف باشــند، بــا آن مخالفــت نمي کنند. نکته 
دیگــري که وجود دارد این اســت که وقتي یک ایده 

پیشــروانه عــده اي را نفي مي کنند، همه احســاس 
مي کنند مخاطب شــخص دیگري است؛ برای مثال 
وقتــي آدم هایي را که دنبال منافع و قدرت هســتند 
نقد مي کنید، همه مي گویند «خب با من که نیست». 
معتقــدم باید شــبکه اي را که حــول نظریه پردازان 
اصلاحات وجود دارد، تســریع کنیــم؛ یعني آن را به 

یک سازماندهي تبدیل کنیم.
   این کار ممکن است؟ �

من معتقــد به ایجاد تشــکیلات جدید نیســتم. 
ایجــاد تشــکیلات هزینه و انــرژي زیــادي مي برد، 
منابع زیــادي نیز مي خواهد و آدم را از ایده پردازي و 
موضع گیري هاي به موقع بازمي دارد. معتقدم که از 
همین تشکل هاي موجود دو یا سه تا از آنها مي توانند 
هســته اي را تعریف کنند که متشکل باشد از اعضاي 
تام الختیاري از این تشکل ها به اضافه آدم هایي که از 
بیرون دعــوت مي کنند. فرض کنید دو حزب تصمیم 
بگیرنــد هرکدام دو عضــو و دو فرد از بیــرون را در 
شــوراي ۸ یــا ۹ نفره اي دور هم جمــع کنند که کار 

اصلي آن جدا از کارهایي باشــد 
کــه در بوروکراســي هاي حزبي 
ایده پردازي  مثلا  انجام مي شود؛ 
و موضع گیــري در بزنگاه هــاي 
با  نیز  حساس کشــور. مغایرتي 
تشــکل هاي موجود نیــز ندارد. 
آنها کارکرد خودشــان را دارند. 
فصل خصومت مي کنند، وحدت 
رویه را تأمین مي کنند و چانه زني 
مي کننــد. امــا مــا بــه گروهي 
نیــاز داریم کــه مســتقل از این 
بوروکراســي ها براي حرف زدن، 

آزادتر باشد.
   یعنــي شــما امیدتان به  �

احزاب است؟
بــه احزاب نه، به اشــخاصي از احــزاب . ممکن 
اســت در احزاب ما آدم هایي باشــند که دست وپاي 
آنهــا در کار جمعــي بســته باشــد. در کار جمعي 
خیلي نمي شــود حرف هــاي پیشــرو زد. مي توانیم 
از  کــه  را  اصلاح طلبانــي  از  کوچک تــري  هســته 
دیوان سالاري هاي حزبي فارغ هستند، تشکیل دهیم 
– که ممکن اســت عضو برخي از احزاب باشــند یا 
نباشند – تا اینها بتوانند بازسازي و نوسازي گفتماني 
را در دســتور کار قرار دهنــد. به اضافه اینکه بتوانند 
بــا طرح ایده هــاي خلاقانه پروژه هــا را پیش ببرند. 
اینها باید بتوانند خیال خودشــان را آزاد کنند و کمي 

آرماني تر و رادیکال تر کار کنند.
   پس شــما عملا موافق ایده «هســته سخت  �

اصلاحات» هستید؟
بلــه، ولــي شــاید تعبیر «هســته ســخت» زیاد 
مناســب نباشــد. من ترجیــح مي دهم از «هســته 
پیشرو» استفاده کنم تا «هسته سخت». «سخت» به 
معني انعطاف ناپذیري و تغییرناپذیري هم هســت. 
اما هســته اصلي، پیشرو اســت و جریان را بازسازي 
مي کنــد و هم مواضــع را رادیکال تــر مي کند. البته 
منظورم از رادیکال کردن روش ها نیســت؛ مثلا ما در 
تحلیل هــا باید جواب بدهیم چــرا قدرت و مدیریت 
در دســت عده اي معدودي مي چرخد. خود ما هم 
مشــکل داریم. دولت آقاي روحاني هم که بر ســر 
کار مي آید از همان ها اســتفاده مي کند. این موضوع 
تحلیل رادیکال تري مي خواهد. معلوم نیست که اگر 
اصلاح طلبان فردا به قدرت برســند موفق شوند این 

حلقه محدود را بشکنند.
    پــس همان طورکــه پیش تر گفته ایــد ما به  �

نظریه اي نیاز داریم که منشأ و علت (نه معلول ها) 
را شناســایي کند و براي اصلاح آنها برنامه ریزي 

کند. این کار ویژه هسته پیشرو مي شود؟
بلــه، اما این هســته پیشــرو مي توانــد در بدنه 
اصلاحــات هم تحرکي به  وجود بیاورد. شــیوه هاي 
جدیدي بــراي اقــدام مطرح کنــد. ما همیشــه از 
امتحان کردن تظاهرات خیاباني مي ترســیم. نگرانیم 
که در تظاهرات هاي خیاباني ما کساني سوءاستفاده 
کنند. اگــر نیرویي نمي تواند یک تظاهرات خیاباني را 
ســازماندهي کند، باید در نیروي اجتماعي بودن خود 

شــک کنند. چرا نباید در مقاطعــي از اعتصاب دفاع 
کرد. همــه راه هاي مســالمت آمیز را بایــد امتحان 
کرد. بدنــه فعلي اصلاح طلبان این ظرفیت را ندارد. 
تشــکیلات رســمي نمی خواهد از حدي پــا را فراتر 
بگذارد، چرا که به محض مطرح شدن این طرح ها در 
آنجا، عده اي از احزاب راه خودشان را جدا مي کنند؛ 
به ویــژه احزاب تک نفره و چندنفره اي که مشــخص 
است تشکیل شده تا فلاني دبیر کل باشد. این گروه ها 
فورا حســاب خودشــان را جدا مي کننــد، چراکه با 

جاهاي دیگري نیز هماهنگ هستند.
   آقاي دکتر شــما همواره بــر «بهبودخواهي  �

که  گفته اید  اخیــرا  داشــته اید.  تأکید  حکومتي» 
بهبودخواهــي حکومتــي نمي توانــد در فقدان 
جنبش اجتماعي وظیفه خودش را پیش ببرد. آیا 
امیدوار هستید که هسته پیشرو، جنبش اجتماعي 
را فعال کــرده و جنبش اجتماعي هــم بتواند با 
فشــار بر کارگزاران درون قدرت، آنها را در مسیر 

قرار دهد؟
یکــي از ویژگي هــاي جریان 
پیشــرو این اســت که بیشتر به 
جنبــش اجتماعــي معطــوف 
اســت تــا بــه بهبودخواهــي 
حکومتي. ببینید دولت ها از سر 
اضطرار تغییــرات را مي پذیرند. 
اگر شــرایط خاص نبود، ممکن 
بــود آقــاي روحانــي شــانس 
حضور نیابــد. اما بهبودخواهي 
از دو ناحیــه در خطــر اســت. 
اول از ســمت افــرادي کــه با 
بســتن چشــم خود گذاشــتند 
بهبودخواهــي صــورت بگیرد. 
آنها وقتــي ببینند بهبودخواهي 
جلو رفته، مانع آن مي شوند. دوم هم از ناحیه خود؛ 
[بهبودخواهي] بعد از مدتي به بندوبســت مي افتد 
و مي خواهد آینده خــود را تضمین کند. اگر جنبش 
اجتماعي نباشــد، بهبودخواهان دور خودشــان دور 
مي زننــد. جنبــش اجتماعي با طــرح مطالبات و با 
فشــار، مي تواند براي جلوآمدن بــه بهبودخواهان 
پیشروي حکومتي کمک کند. ثانیا مي تواند افق هاي 
تازه اي را به وجود آورد. مسئله افق تازه یعني اینکه 
ما جرئت کنیم کارهاي تازه اي کنیم. یک جاهایي باید 
تخیل خود را آزاد بگذاریم و راه حل هاي تازه اي پیدا 

کنیم. این از سیستم هاي بوروکراتیک برنمي آید.
   جایــي گفته بودید که اشــکال اصلاح طلبان  �

این اســت که هنوز به دنبال سیاست ورزي عادي 
و متعارف هستند... .

در شرایطي که نه عادي است و نه غیرمتعارف.
  پس بنا بر نظر شما شوراي عالي که کار خودش  �

را انجــام داده و همین رویه را با کمي تغییر ادامه 
خواهد داد؛ آیا هسته پیشرو است که مي تواند از 

حصار بازي عادي و متعارف خارج شود؟
ببینید، اگر اصلاح طلبان بخواهند در این شــرایط 
بمانند و مؤثر باشــند، باید در چند زمینه بازســازي و 
نوسازي کنند. یکي در زمینه گفتماني است. به نظرم 
گفتمان اصلاحات باید با توجه به سه محور نوسازي 
شــود؛ یکي محور میهن دوستي مبتني بر شهروندان 
است و نه ناسیونالیســم رومانتیک. دوم جمهوریت 
اســت و ســوم برابري اجتماعي اســت. ایــن کار از 
شــوراي عالي برنمي آید. از طرف دیگر باید ســطح 
تازه اي از تشــکیلات و ســازماندهي را تعریف کنیم. 
به نظــر مــن نباید شــوراي عالــي را از کارکردي که 
دارد بیندازیم، اما در کنار آن یک هســته پیشرو براي 
اصلاحــات تعریف کنیم تا بتواند از وضعیت موجود 
فراتر رود. به لحاظ روشــي هم باید نوســازي کنیم. 
ما برخــي از روش هاي غیرخشــونت آمیز را امتحان 
کرده ایــم و الان دیگر معلوم نیســت که روش هاي 
قدیمي جواب دهد؛ باید جرئت کنیم و راه هاي تازه را 
امتحان کنیم. به نظرم نمي رسد در مجموعه شوراي 
عالي، این کار ممکن باشد. این کاري است که هسته 

پیشرو باید انجام دهد.
   آقاي دکتر به تعبیر شــما (و بــه نقل از هابز)  �

قدرت را تنها مي توان بــا قدرت مهار کرد و براي 

قدرت داشتن منابع زیادي در اختیار ما نیست جز 
تشکیلات سازي  قاعدتا  «تشکیلات».  و  «تعداد» 
اما به نظر مي رســد  در احزاب ممکن تر اســت، 
از احزاب حامي پروري  منطق حاکم بر بســیاري 
اســت و این یعني آنهــا نمي تواننــد نیروهاي 
اجتماعــي متنوع را جــذب خود کننــد. منطق 
حامي پــروري گویا اقتضاي «میدان سیاســت» 
در ایران اســت. چطور مي خواهید به تشکیلاتي 

برسید که بتواند از این تله ها عبور کند؟
ببینید؛ عرض کردم که ما دو ســطح تشــکیلات 
نیاز داریم. یک ســطحي که تنازعات را مدیریت کند 
و وحدت رویه به وجود آورد. آنجا باید حساســیت بر 
این باشد که همه احزاب اصلاح طلب نماینده داشته 
باشــند و این نمایندگان بر اســاس وضــع اجتماعي 
این نیروها باشــد. از اصلاحاتي که باید در آن شــورا 
صورت بگیرد این اســت که ببینیم همــه نیروهاي 
اصلاح طلــب آنجا نماینــده دارند یا نــه. گام هایي 
نیز براي این  کار برداشــته شده اســت. روشن است 
که نهضت آزادي باید نماینده داشــته باشــد. یا مثلا 
جریان هــاي دانشــجویي نظیر تحکیم کــه بعدا به 
فعالیــت خود ادامــه دادنــد، الان مي توانند در این 
شــورا نماینده داشته باشــند. ما باید این موضوع را 
تکمیل کنیــم تا همه نیروهایي که به لحاظ روشــي 

اصلاح طلب هستند، در آنجا نماینده داشته باشند.
در آنجــا بایــد مکانیســم هایي را در نظر بگیریم 
که این نیروها وزن داشــته باشــند. بهترین سازوکار 
هم معیارهایي بود که بــراي دادن یارانه به احزاب 
انتخاب کــرده بودنــد. در دروه اصلاحــات، وزارت 
کشــور گفت مي خواهیم براي احزاب یارانه در نظر 
بگیریم. براي این  کار معیار گذاشــتند؛ تعداد شعب، 
نشریه ثابت ارگان، کلاس هاي آموزشي که یک حزب 
برگزار مي کرد. آن زمان یادم هســت که «مشارکت» 
و «مؤتلفــه» بیشــترین امتیــاز را گرفتنــد. با همین 
معیارها مي تــوان به احزاب وزن داد. مثلا حزبي که 
تنها در تهران اســت و تنها شــش نفر عضو اصلي 
دارد چرا باید رأي برابري با حزبي داشــته باشــد که 
در تمام شهرســتان ها شــعبه دارد. اگر این دو کار را 
بکنیم، آن شورا کارکرد خودش را خواهد داشت. این 
حامي پروري ها زماني مي تواند محدود شــود که به 
احزاب وزن دهید تا مســئله نمایندگي مطرح شود. 
باید مشــخص شود [افرادي که در این شورا هستند] 
نماینــدگان چه افرادي هســتند؟ اینهــا اصلاحاتي 
اســت که آنجــا باید انجام شــود؛ اما ســازماندهي 
ســطح دوم باید از اینها مســتقل باشد. فکر مي کنم 
در دو، ســه حزب موجود پتانســیل اینکه به تشکیل 
هسته پیشــرو کمک کنند، وجود دارد. علتي هم که 
به سراغ احزاب مي روم، این است که این هسته باید 
مشروعیت داشته باشد. اگر مي خواهیم بگوییم اینها 
نمایندگان همه اصلاح طلبان هستند؛ بلافاصله این 
سؤال به  وجود مي آید که این افراد با چه مکانیسمي 
انتخاب شــده اند. این طــوري دیگر این هســته ادعا 
نمي کنــد که همه را نمایندگي مي کند؛ بلکه گروهي 
خواهد بود متشکل از یکي، دو حزب که کار خودش 
را مي کند و جانشین کسي نیز نیست؛ گروهي که آزاد 
باشند ایده هاي نو بدهند و نقش پیشرو را بازي کنند 

و تحلیل ها را رادیکال تر کنند.
   یعني مشکلات را ریشه اي تر دنبال کنند. �

بله، ریشــه اي تر تحلیل کنند و تخیل خود را آزاد 
بگذارنــد. مدتي اســت که جرئــت نمي کنیم که به 
آینده اي فراتر از وضــع موجود نگاه کنیم. این تخیل 
مي تواند چشم اندازهاي تازه اي خلق کند؛ مثلا عنصر 
جمهوریت. هســته اصلي جمهوریت این است که 

مردم عاقل هستند و نیازي به قیم ندارند.
 ایــن موضــوع را باید دوبــاره احیا کــرد. این را 
مي توان بــا ایده هاي دیني هم پیونــد داد؛ مثلا چرا 
اصلاح طلبــان در مقابل شــکل عزاداري ها این قدر 
منفعل هســتند. کســي چیزي نمي گوید و از کنار آن 
رد مي شویم؛ ولي این شورا مي تواند درباره این سنت 
برخورد انتقادي کند. چرا دین شناسي ما مداح محور 
شده است. این بازگشت به سال هاي پیش از انقلاب 
است. محور کار مداح ها هم شعر و احساسات است 
و وقتي شاعر قوي وجود ندارد، همه چیز مي گویند. 
تــلاش براي اصلاح رفتار دینــي مي تواند به اصلاح 

اجتماعي کمک کند. 
چرا اصلاح طلبان در مقابــل دادن دلار ارزان به 
برخی ســفرها ســکوت مي کنند؟ ما طرف را با دلار 
دولتي واجب الحج مي کنیم. چه لزومي دارد این  کار 
را بکنیم. این در بین مردم احساس تبعیض به وجود 
مي آورد. شــما به آن کسي که به آنتالیا مي رود، دلار 
دولتي نمي دهید، چرا؟ چه کســي گفته این شخص 
حق گرفتــن دلار دولتي ندارد؛ اما کس دیگري دارد. 
اگر آن مســتحب اســت، این هم مســتحب است. 
تفریحي که مي تواند آرامش رواني ایجاد کند، قطعا 

مستحب است.
   آقــاي دکتر، شــما از  �

وزن دهــي بــه احــزاب 
گفتیــد، به  نظر شــما یک 
توســعه یافتگي  از  سطح 
براي این  کار لازم نیست؟ 
مي گویند  همه  مثال  براي 
در  امــا  جوان گرایــي؛ 
مســائل  یک ســري  نبود 
نهادینه شده فرصت طلبان 
هستند که مي توانند از این 
استفاده  بیشترین  بحث ها 
شــاخصي  هر  بکننــد.  را 
انتخاب  وزن دهــي  براي 
شــود، نوعي فرمالیسم از 
دل آن خارج مي شــود و 
بلاموضوع  شــاخص  آن 

مي شود.
ادامه در صفحه ۱۵

علوی تبار با طرح ایده «هسته پیشرو»سازو کار احیای جنبش اجتماعی اصلاحات را تبیین کرد  
فشار از پایین این بار به اصلاحات
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برادر ارجمند جناب آقاى دکتر عبدالعلى رضایى
درگذشت مادر بزرگوارتان را به جنابعالى و خانواده معزز تسلیت 

گفته و در این اندوه، هم غم و همراه تان هستیم. در روز پنج شنبه 
(فردا) ساعت 10:30 الى 12 در مسجد نور واقع در میدان فاطمى 

به تسلیت شما حضور خواهیم یافت تا علو درجات آن مرحومه را 
جمعاً از ایزدمنان مسئلت نماییم.

محسن آرمین، منصور آسیم، عنایت اتحاد، محمدعلى اکبرى
 محسن امین زاده، حسین پایا، مصطفى تاج زاده، رضا تهرانى
 خسرو تهرانى حمیدرضا جلائى پور، محمدرضا جلائى پور 

سعیدحجاریان مهرداد حجتى، احمد خالقى، هادى خانیکى
 مهدى دریس پور، علیرضا رجایى، عبداالله رمضان زاده، احمد ستارى

 عیسى سحرخیز ،محمود شمس، مهرداد شیخانى، عباس عبدى
 فیض االله عرب سرخى، علیرضا علوى تبار، مسعود غفارى، نیما فاتح

جواد کاشى، محسن گودرزى،  محمدمهدى مجاهدى، مهدى مدرسى 
جواد مظفر، پوریا موسوى،  محمد نعیمى پور، محمدحسین نعیمى پور 

کامبیز نوروزى، حسین واله، جعفر همایى

به نظرم زیرپوستي، یک  نوع 
سازماندهي دیگر هم در 

اصلاح طلبان وجود دارد که بیشتر 
از سوي افرادي انجام مي شود که 

اغلب هم در آن شورا نیستند. اینها 
بیشتر تولید ایده مي کنند. آن را بین 

بخش هاي جوان تر اصلاح طلب 
توزیع مي کنند. در واقع نوعي از 
تشکیلات شبکه اي ایجاد شده و 
ظاهرا در حال تقویت هم هستند


